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هاي مذهبي شاهيان در دكن و سياستتأسيس حكومت عادل
شاهيوسف عادل

1محمود صادقي علوي

:چكيده
ا در زمـان   ه ـهاي عثماني بود  كه قرار بود بـه همـراه گـروه ديگـري از شـاهزاده                 شاه از شاهزاده  يوسف عادل 

او . حكومت سلطان محمد به قتل برسد ولي با زيركي مادرش توانست فرار كرده و به كمك تاجري به ايران بيايـد           
پس از چند سال اقامت در ايران به هند رفت و به كمك خواجه محمود گـاوان كـه يـك ايرانـي بـود بـه دسـتگاه           

. گذاشتجا مدارج ترقي را پشت سرحكومت بهمنيان وارد شد و در آن
پـس از مــرگ محمــود گــاوان و بــه دنبــال آن، تـضعيف حكومــت بهمنيــان، يوســف در بيجــاپور حكومــت   

او اولين كسي بود كه مذهب شيعه را به عنوان مذهب رسمي حكومت خود اعـلام  . گذاري كرد شاهيان را پايه  عادل
.كرد

ف شـاه اسـماعيل صـفوي،    شاه پس از اعلام مذهب تشيع به عنوان مذهب رسـمي حكـومتش، بـر خـلا       عادل
گيـري نكـرد و اجـازه       او هرگز بر اهل سنت سخت     . آميزي در مقابل اهل سنت به كار گرفت       هاي مسالمت سياست

نشين اذان و خطبه به شـيوه اهـل        چنين اجازه داد در مناطق سني     وي هم . داد افراد به مذهب سابق خود باقي بمانند       
جـام  اه بدگويي به خلفا را نيز ممنوع كرد و كساني كه اين كـار را آن شعلاوه بر اين، يوسف عادل. سنت گفته شود 

هايي بود كه باعث شد شيعه و اهل سنت بـه خـوبي در كنـار    در پيش گرفتن چنين سياست   . دادند مجازات كرد  مي
.ديگر زندگي كننديك

.شاهيانشاه، دكن، تاريخ، تشيع، عادليوسف عادل: هاكليدواژه

اهشنسب يوسف عادل
بر اساس گزارش اين مورخـان در       . اندشاه را به سلاطين عثماني منتسب دانسته      مورخان يوسف عادل  

سـلطان  . گذشت و پسر بزرگ او محمد به تخت حكومت نشست       ق سلطان مراد، پدر يوسف در      854سال  

.دانشگاه تهران-دانشجوي دكتراي تاريخ اسلام-1
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 بزرگـان   تري به نام يوسف داشت كه تا حدودي اخلاق و رفتار او مورد توجه برخي از               محمد برادر كوچك  
سلطان محمد به توصيه بزرگان دربار و بر اساس سنت تركي بر آن شد تا جـز وليعهـد،                   . حكومت نيز بود  

از اين رو گروهي را براي به قتل رساندن يوسف بـه نـزد مـادر او فرسـتاد تـا                     . ديگر شاهزادگان را بكشد   
اطهـر رضـوي،   ؛ 267، ص3 جم،1925خـان،  ؛ هاشـم 2ص،2 ق ، ج1301هندوشـاه،  (. موضوع را به وي بگويند

 مادر يوسف از آنها يك شب مهلت خواست و گفت فردا خودم كشته او را تحويل         ).415،ص  1ش، ج   1377
در آن شب وي غلامي شبيه يوسف از تاجري به نام عمادالدين گرجستاني، اهل ساوه، خريد . دهمشما مي

او جنازه غلام را به درباريان داد . يص نبودو او را مسموم كرد به طوري كه چهره او سياه شد و قابل تشخ        
مـادر يوسـف   . ها تشييع كرده و به جاي يوسـف بـه خـاك سـپردند           و آنها نيز جسد او را به رسم شاهزاده        

هندوشـاه، پيـشين؛   (. جا ببـرد اي سپرد تا او را شبانه از آنچنين فرزند خود را با مبلغي پول به تاجر ساوه       هم
).4م، ص 1991، شاهتاريخ علي عادلقاضي سيد نوراالله ، ؛ 268خان، پيشين، صهاشم

او وقتـي بـه   . جا به سوي ايران حركت كـرد خواجه عمادالدين اين مسئوليت را پذيرفت و شبانه از آن      
جا تحت تعليم ساوه رسيد يوسف را كه هشت ساله بود به همراه فرزندان خود به مكتب فرستاد و او در آن   

در يوسف نيز برخي مواقع افرادي را به همراه مبلغي پول بـراي مخـارج يوسـف و                ما. و تربيت قرار گرفت   
 يوسـف  ).269خـان، پيـشين، ص  ؛ هاشـم 3صهندوشـاه، پيـشين،     (. فرسـتاد آگاهي از سلامت او به ساوه مـي       

كه در سـن شـانزده سـالگي بـا     گذرانيد تا آنالدين در ساوه روزگار مي    چون ديگر فرزندان خواجه عماد    هم
از نزديكان حاكم ساوه درگيري پيدا كرد و به خاطر آن مجبور شد از سـاوه فـرار كـرده و مـدتي در                     يكي  

 پـس از مـرگ   ).خـان، پيـشين  هندوشاه، پيـشين؛ هاشـم  (. شهرهاي قم، كاشان، اصفهان و شيراز زندگي كند    
ود و در آن نويد جا بازگردد، ولي وي بر اساس خوابي كه ديده ب  حاكم ساوه، از يوسف خواسته شد تا به آن        

.اي روشن در هندوستان به وي داده شده بود، مايل بود به هندوستان برودآينده

شاه در دستگاه حكومت بهمنيانيوسف عادل
الدين تاجر به هند رفت و پس از مدتي به احمد آبـاد بيـدر وارد    ق به همراه عماد864يوسف در سال  

زه به مقام وزارت رسيده بود به درخواسـت خواجـه عمادالـدين             در اين ايام خواجه محمد گاوان كه تا       . شد
؛ 271-270  صخـان، پيـشين،  ؛ هاشم2صهندوشاه، پيشين،   (. يوسف را در سلك غلامان ترك دربار وارد كرد        

).406، 2م ،ج1925؛ نهاوندي، 277، ص3تا ، جمقيم هروي، بي
التجار و خواجـه جهـان از بزرگـزاده         خواجه عمادالدين محمود گيلاني مشهور به محمود گاوان، ملك        

هاي گيلاني بود كه اجداد او در گيلان ، وزيران سلاطين اين منطقه بودند و خانواده وي از خانواده هـاي    
. رفت كه برخي از آنها داراي مشاغل و مناصب مهم حكومتي در گيلان بودنـد اشرافي گيلان به شمار مي   

مادالدين با شغل تجارت، بسياري از بلاد عراق و خراسان را ديد            خواجه ع ). 358، ص 1هندوشاه، پيشين، ج    (
؛ هندوشـاه، پيـشين،   13ش، ص 1381گـاوان،  (. نـشيني داشـت  و با عده زيادي از علما و مـشايخ عـصر هـم        

ق 856در سـال  .   او در ادامه همين تجارت به دكن آمده مورد توجه سلاطين بهمني قرار گرفت ).352ص
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هندوشـاه، پيـشين،    (. به دربـار بهمنيـان راه يافـت       ) ق861-837(شاه دوم بهمني  و در زمان حكومت احمد      
چنـان در دسـتگاه      در زمان حكومت همايون شاه بهمنـي خواجـه هـم           ).89ق ، ص    1355؛  طباطبا،    358ص

التجار گرفت كـه از     در اين دوره به سبب خدماتي كه داشت از شاه لقب ملك           . حكومت بهمنيان رشد كرد   
.  منـصوب شـد    )هندوشاه، پيـشين؛  طباطبـا، پيـشين       (ومت بهمنيان بود و به حكومت بيجاپور        القاب مهم حك  

، دي و 52 و  51؛ وثوقي، شماره    112، ص   3خان، پيشين، ج  ؛ هاشم 92؛ طباطبا، پيشين، ص     14 ص   گاوان، پيشين، (
).6، ص1380بهمن 

كه همايون شاه بهمني در اواخر      كرد تا اين  خواجه عمادالدين مدارج ترقي را در دربار بهمنيان طي مي         
 اوج قـدرت  ).61ق، ص1427خان، پيشين، طريحي،   گاوان، پيشين؛ هاشم  (عمر خود خواجه را به وزارت برگزيد        

كارگيري وسيع  او در اين دوره با به     . محمود گاوان در دربار بهمنيان در زمان حكومت محمد شاه سوم بود           
. پرداختو بهمنيان ميايرانيان در دستگاه حكومت به اداره قلمر

جـا  يوسف نيز از جمله افرادي بود كه به كمك خواجه محمود گاوان به دربار بهمني وارد شد و در آن             
؛ 4ص،2  جهندوشاه، پيشين،(. او در ابتدا به منصب ميرآخور منصوب شد. رشد  يافت و به مقامات بالا رسيد       

پيشرفت او در دربـار بهمنـي بـه    ) .devare, p68،415؛ اطهر رضوي، پيـشين، ص 271خان، پيشين، صهاشم
؛ devare, p67. (حدي بود كه پس از چندي محمود گـاوان يوسـف را پـسر خوانـده خـود معرفـي كـرد       

Hollister,john norman, the shia of india , London 1953 , p 110.(
پس . همني بود پيوست  الملك ترك كه از امراي بزرگ ب      يوسف پس از ميرآخوري به جرگه افراد نظام       

هاي فراوان نشان داد و به منـصب هـزاري كـه از    الملك يوسف در فتوحات از خود شجاعت      از مرگ نظام  
او در ايـن دوره بـه عنـوان    ) devare, p68هندوشـاه، پيـشين؛   (. مناصب بالاي نظامي بـود دسـت يافـت   

طباطبـا، پيـشين،  . (عـال داشـت  اي نظامي در فتوحات نقاط مختلف ، در لشكر بهمنيـان حـضوري ف        فرمانده
ق سلطان محمد، عادل خـان را مـأمور فـتح منطقـه     879 در سال ).60  ص؛ طريحي، پيـشين،  120-119ص

تـرين دلايـل توجـه    معادن الماس اين منطقـه يكـي از مهـم   . راي بود، كردويراگر، كه در تصرف جسنگ  
رابر لشكر عادل خان را نداشت تسليم       راي كه توان مقاومت در ب     جسنگ. سلطان محمد به اين منطقه بود     

اين فتح باعث كسب اعتبار فراوان براي عادل خان در دربار . شد و اين منطقه به تصرف عادل خان درآمد       
).؛ طباطبا، پيشين352-351، ص1  ج هندوشاه، پيشين،(. بهمنيان شد

شاهيانتأسيس حكومت عادل
اين . كردآوري ميها را جمعمانداري داشت كه ماليات در سيستم اداري حكومت بهمنيان هر ايالت، فر       

افزون بر . كردبايست در عوض اداره ايالت خود، هميشه تعداد معيني سرباز براي شاه آماده مي   فرماندار مي 
شـد  اين امر سبب مي. اين، او حق داشت كساني را براي تصدي مقامات نظامي و غيرنظامي منصوب كند      

هاي پيوسته حكومت بهمني نيـاز    جنگ. حت امر خود را قلمرو شخصي خويش بدانند       فرمانداران، ايالات ت  



ال 
س

شم
ش

 / 
ره 

شما
كم

و ي
ت 

يس
ب

94

شد سلطان به ارسال نيرو توسـط ايـالات بـسنده كـرده و     دائم به سربازان تازه داشت؛ امري كه سبب مي   
).438، ص 1ش، ج1386تاپار، (. كمتر در امور آنها دخالت كند

جه محمود گاوان و به دنبال آن مرگ سلطان محمـد  اين سيستم اداري باعث شد تا پس از مرگ خوا  
و ايجاد هرج و مرج و نابساماني در حكومت بهمنيـان و سـير نـزول    ) ق887-867حك (شاه سوم بهمني   

1يوسف نيز كه خود از امراي آفاقي . وقفه قدرت آنها، زمينه استقلال حكام تابع در ايالات را فراهم كند           بي

راي ترك را با وعده مقام و منصب با خود همراه كرد و ـ بـه اخـتلاف ـ در     دربار بهمني بود گروهي از ام
هندوشـاه،  (. ق در بيجاپور، علمَ استقلال برافراشت  و به نام خود خطبه خواند          897ق تا   895هاي  بين سال 
م، 1961؛ سـبحان راي بهنـداري،   4 صاالله، پيـشين، ؛ قاضـي نـور    271خـان، پيـشين، ص    ؛ هاشـم  4ص،  2 ج پيشين،

).64  ص؛ طريحي، پيشين،430ص
گـزين حكومـت   هاي محلـي و شـيعه مـذهب جـاي    شاهيان به عنوان يكي از حكومت   حكومت عادل 

.بهمنيان توانست چندين سال در دكن فرمانروايي كند
شاه در ابتداي حكومتش به خاطر ديِني كه به عمادالدين تاجر داشت مبلغـي پـول بـراي بنـاي                    عادل

 پس  ).272  ص  خان، پيشين، ؛ هاشم 6صهندوشاه، پيشين،   . (الدين فرستاد ن خواجه عماد  مسجد ساوه و بستگا   
شاه، به تحريك قاسم بريد كه زمام امور حكومت بهمنيان را در اين زمـان               از اعلام استقلال يوسف عادل    

يـژه در   هـا يوسـف بـه و      در اين جنگ  . در اختيار داشت، تيمراج و بهادرخان گيلاني با او وارد جنگ شدند           
شاه داشت توانست   اي كه به قلمرو عادل    تيمراج در حمله  . رو شد سركوب تيمراج با مشكلات بسياري روبه     

شاه با استفاده از غفلت نيروهاي تيمـراج   در نهايت، عادل  . هاي زيادي از آن را تصرف و ويران كند        قسمت
؛ 5صهندوشـاه، پيـشين،   (. ردتوانست او را شكست داده و مناطق تصرف شده توسط او را بـاز پـس بگي ـ                

).416؛ اطهر رضوي، پيشين، ص 275-272 صخان، پيشين،هاشم

شاههاي مذهبي عادلسياست
 ق در مورد نذري كه در باب رسميت بخـشيدن           908ها در سال    شاه پس از سركوب اين حركت     عادل

 كـه متمايـل بـه ايـن مـذهب      گروهي از آنها. به مذهب تشيع كرده بود با امراي خود به مشورت پرداخت 

شـد كـه   هـاي مختلفـي تـشكيل مـي    گيري پادشاهي بهمنيان ارتش آنها از دسـته   شكل هاي اوليه  از همان سال   -1
هـا ومغـولان آسـياي      ها و نيز ترك   ها، بيشتر شيعه و از ايراني     يكي از اين دسته   . ديگر رقابت داشتند    پيوسته با يك  

در آن دوران .  دندش ـمركزي بودند، دسته ديگر سني بودند و مسلمانان جنوب هند و مزدوران حبشي را شامل مي    
معصومي، : ك.ناميدند؛ براي تفصيل بيشتر ر    ها مي ها و گروه دوم را دكني     ها يا خارجي  ها، آفاقي گروه اول را غريبه   

.74-68ش، ص 1383



ادل
ت ع

كوم
س ح

أسي
ت

ست
سيا

ن و 
 دك

 در
يان

شاه
ادل

ف ع
يوس

بي 
مذه

اي 
ه

شاه

95

سلطان بهمني و بيشتر امراي او اهل سنت : بودند با او موافقت كردند و گروهي كه اهل سنت بودند گفتند
هاي حكومت چندان ثباتي ندارد، مذهب شيعه را بـه عنـوان   هستند و شايسته نيست در اين زمان كه پايه        

مند او را بـه دنبـال خواهـد    بهمني و امراي قدرتمذهب رسمي اعلام كنند، زيرا اين امر مخالفت سلطان       
در همين ايام خبر رسميت بخشيدن به مذهب تشيع در ايران توسط شاه اسماعيل به گوش رسـيد      . داشت

 ق در مسجد جـامع      908الحجه سال   شاه در ذي  يوسف عادل . تر كرد شاه را در تصميم خود مصمم     و عادل 
سمي حكومت خود اعلام كرد و او نخستين كـسي بـود كـه در    بيجاپور مذهب شيعه را به عنوان مذهب ر 

؛ 277-275  ص  خان، پيشين، ؛ هاشم 11صهندوشاه، پيشين،   (. خواندعشر خطبه مي  هندوستان به نام ائمه اثني    
دوسـت،  ؛ پارسـا  418؛ اطهر رضوي، پيشين، ص    44-43 ، ص  1 ق ، ج   1309الدين بن نورالدين،    ميرابوالقاسم رضي 

).657ش، ص 1375
او در كنـار رسـميت بخـشيدن بـه ايـن      . شاه در ترويج مذهب شيعه سياست خاصي به كار بـرد      عادل
ديگر گويي به خلفا را نيز ممنوع كرد و به اين صورت شيعيان و اهل سنت به خوبي در كنار يكمذهب، بد
هب اهـل سـنت   شاه در ادامه اين سياست خود گروهي را نيز به دليل طعن بر مـذ           عادل. كردندزندگي مي 

 وي  ).278خان، پيـشين، ص   هاشم (.گونه اخبار منصوب كرد   مجازات كرد و جاسوساني نيز براي گزارش اين       
چنين اهل سنت را مجبور به ترك مذهب خود نكرد و اجازه داد هر كسي به مذهب خود باقي بماند و                     هم

. يوه اهـل سـنت گفتـه شـود        كردند اجازه داد تا اذان بـه ش ـ       در مناطقي كه امراي اهل سنت حكومت مي       
؛ 45الـدين بـن نورالـدين، پيـشين، ص       ؛ ميـر ابوالقاسـم رضـي      277-275خان، پيشين، ص  هندوشاه، پيشين؛ هاشم  (

Hollister. P 113.(
خاطر شـده و    رسميت بخشيدن به مذهب تشيع باعث شد برخي از علما و فضلاي اهل سنت رنجيده              

حنيفه و امام شـافعي  او به پيروان ابو. ه و از آنها دلجويي كرد سلطان آنها را طلبيد  . در مسجد نماز نخوانند   
ها خطبه و نماز به دستور مـذهب  اقطاع جداگانه داد  و گفت به اقطاع خود بروند و در آن محلات و قصبه      

چنين دستور داد در شهر منـادي       شاه هم عادل. خود بخوانند  و هرگاه مشكلي رخ داد به نزد سلطان بيايند           
او اين دستور را به صورت . د كه هيچ كسي نسبت به اصحاب كبار  و مذاهب اربعه حرف لغو نگويد      ندا ده 
  به رغـم در پـيش گـرفتن ايـن         ).277خان، پيشين، ص  هاشم (.اي براي حكام ديگر ولايات هم نوشت      نامه

الملك عينآميز در برابر اهل سنت، باز برخي امراي اهل سنت مثل دلاورخان حبشي، هاي تساهلسياست
).278خان، پيشين، صهندوشاه، پيشين؛ هاشم(. شاه مخالفت كردندو محمد خان سيستاني با عادل

الملك بحري كه حامي مذهب اهل سنت بودند با سلطان محمود شاه بهمنـي عـازم             امير بريد و نظام   
 ـ         اگرچه عادل . شاه شدند جنگ با عادل   ود امـا هنـوز قـدرت       شاه پيش از اين استقلال خود را اعلام كرده ب

دانست و امير بريد نيز كه زمـام امـور          چنداني نداشت و سلطان بهمني قلمرو او را جزئي از قلمرو خود مي            
شـاه را ضـميمه   حكومت بهمنيان را در اين دوره در اختيار داشت در پي آن بود تا با اين بهانه قلمرو عادل      

.قلمرو خود كرده و بر قدرت خويش بيفزايد
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قلـي و برخـي از   سـلطان . تـأثير نبـود  شاه نيز در شروع اين جنگ بيهاي امراي مخالف عادل    فعاليت
پايتخـت  (حـاكم بيجـاپور   ) ق916-895(شاه   ق به جنگ عليه يوسف عادل      911حكام تابع ديگر در سال      

فراخوانده شدند، به اين بهانه كه او برخلاف حكام بهمني خطبه را         ) ق1097-895(شاهيان  حكومت عادل 
.به نام مذهب شيعه كرده  و به جاي اسم خلفا، اسم ائمه اطهار را در خطبه وارد كرده بود

قلي با سپاه خـود عـازم       سلطان. شاه كه توان مقابله با مهاجمان را نداشت نزد عمادالملك رفت           عادل
 در  ) ق1046-895(پايتخت حكومت نظامـشاهيان      ( (Ahmadnagar)نگرجنگ شد، اما او و حاكم احمد      

پايتخـت حكومـت    )  ((Berarحـاكم بـرار   ) ق939-890(الملـك   در ميانه راه از عماد    ) غرب دكن مركزي  
اي دريافـت كردنـد كـه آنـان را از جنـگ عليـه               نامه) در شمال دكن مركزي   ) ق982-896(عمادشاهيان  

بهمنيـان  داشت و به علاوه از ضعف مفرط حكومت    ريزي مسلمانان برحذر مي   شاهيان و قتل و خون    عادل
خواست شاه مي داد كه با جنگ عليه عادل     و تسلط بيش از حد امير بريد بر سلطان محمود بهمني خبر مي            

نفوذ و قدرت بيشتري در دستگاه حكومت بهمني پيدا كند، از ايـن رو آن دو از ادامـه عمليـات خـودداري             
با خوانده .  به به نام خلفا خوانده شدالملك براي مدتي در بيجاپور دوباره خطچنين با تدبير عماد   هم. كردند

، اين جنگ هرگـز وقـوع   )قلي شاه و سلطاننظام(شدن خطبه به مذهب اهل سنت و انصراف حكام تابع 
شاه صلح  نيافت و حكومت بهمني، به خصوص امير بريد كه محرك اصلي اين جنگ بود به ناچار با عادل                 

. عشري خطبه خواندو پس از مدتي بار ديگر به نام ائمه اثني شاه نيز دوباره به بيجاپور بازگشت       عادل. كرد
).12؛ هندوشاه، پيشين، ص278و 128خان، پيشين، ص ؛ هاشم3885ناشناس، نسخه خطي شمارة (

قلي به دليل اعتقاد به مذهب شيعه در باطن به شركت در ايـن جنـگ                توان تصور كرد كه سلطان    مي
او با اطـلاع  . قلي مؤثرتر بوده باشدحظات سياسي در اقدامات سلطانبا اين حال بايد ملا  . مايل نبوده است  

دانست كه نيرو و منـابع خـود را در جنگـي بـدون           از ضعف و نابساماني اوضاع دربار بهمني مصلحت نمي        
( ق، در گلكنـده 918شاه، يعني در سال قلي نيز چندي پس از يوسف عادلسلطان. هدف به خطر بيندازد

Golkonda اعلام استقلال كرد و حكومت شيعي قطـب شـاهيان را            ) پايتخت حكومت قطب شاهيان     اولين 
.گذاري نمودبنيان

ها و هدايا و پيام تبريـك و      شاه پس از تثبيت امور داخلي حكومتش سيد احمد هروي را با تحفه            عادل
اه، پيـشين؛  هندوش ـ(. نامه اي مبني بر رسميت بخشيدن به مذهب تشيع نزد شاه اسماعيل صـفوي فرسـتاد   

).devare, p 69؛ 657 ص ؛ پارسادوست، پيشين،420اطهر رضوي، پيشين، ص

شاه و شاه اسماعيل صفويهاي مذهبي عادلمقايسه سياست
شاه در رسميت بخشيدن به مذهب تشيع تا حدي متأثر از اقدام شاه اسـماعيل در ايـران                  اگرچه عادل 
جام چه شاه اسماعيل در ايران آنشيدن به اين مذهب با آن     ها و عملكرد او در رسميت بخ      بود، اما سياست  

.هاي فراواني داشتداد تفاوتمي
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شاه اين مذهب را در قلمرو خود رسمي كردند اما شـيوه برخـورد              شاه اسماعيل صفوي و يوسف عادل     
وان ديگر شاه اسماعيل به شدت با پير. آنها با پيروان ديگر مذاهب اسلامي به طور كلي متفاوت بوده است

هـاي سياسـي   مذهب را كه داراي مسئوليتاو حتي در بسياري از موارد افراد سني    . كردمذاهب برخورد مي  
شاه چنين نبود، بـه طـوري       اما در حكومت يوسف عادل    . بودند مجبور به ترك مذهب يا ترك منصب كرد        

شـاهيان  ت عـادل در حكـو . منصبان، اهل سنت يا حتـي هنـدو مـذهب بودنـد       كه حتي بسياري از صاحب    
كردنـد و  ديگـر رقابـت مـي   بندي آفاقي و دكني در تصاحب قدرت با يك        شيعيان و اهل سنت ذيل تقسيم     

شايد علت اين امر شرايط خاص مـذهبي دكـن و           . مسئله مذهب در درجه دوم يا سوم اهميت قرار داشت         
شـاهيان و رواج     عـادل  چنين محلي بودن حكومت   هم. جا بوده باشد  هاي مختلف مذهبي در آن    وجود فرقه 

چـون صـفويان در كنـار تـرويج         شاه هم شد كه يوسف عادل   گسترده مذهب تسنن در دكن مانع از آن مي        
.مذهب تشيع به شدت با پيروان مذهب اهل سنت برخورد كند

ق در مسجد جمعـه     907كه آخرين امير آق قو يونلو را  شكست داد، در سال             شاه اسماعيل پس از آن    
؛  86ش، ص1357روملـو،  . (عـشري را اعـلام كـرد   دولت صفوي و رسمي شدن مذهب اثنـي     تبريز تشكيل   

اگرچـه در ايـن بـاره       ). 64ش، ص   1363،  عـالم آراي صـفوي    ؛    60ش، ص   1349،  عالم آراي شاه اسـماعيل    
هايي با او شد و به او گفتند كه چون بيشتر مردم پيرو مذهب اهل سنت هستند، اعـلام رسـميت                 مخالفت

رو خواهد شد، اما شاه اسماعيل با استناد به خوابي كه به گفته خـودش                با مخالفت آنها روبه    مذهب تشيع   
چنين با استناد به همـين خـواب، در        او هم . رسميت بخشيدن به اين مذهب بسيار مصر بود       ديده بود در به   
هـا بـا   شخواست مذهب شيعه را به عنوان مذهب رسمي اعـلام كنـد، دسـتور داد تـا قزلبـا     روزي كه مي  

شمشير در بين مردم بايستند تا هنگام اعلام اين خبر كسي جرأت مخالفت با آن را نداشـته باشـد، و هـر                  
عـالم آراي  ، پيـشين،  عـالم آراي شـاه اسـماعيل   روملو، پيـشين؛  (. كس مخالفت كرد به شدت مجازات شود   

).، پيشينصفوي
نبود بلكه به صـورت ويـژه سـردمداران       اين اجبار در پذيرش مذهب شيعه تنها مربوط به مردم عامي            

شاه اسماعيل پس از اعلام رسميت مذهب تشيع به نقاط مختلف حكومـت             . گرفتسياسي را نيز دربر مي    
خود نامه نوشت و دستور داد تمام امراي حكومت از اين فرمان اطاعت كنند و هر كـس اطاعـت كنـد در                   

وقتي اين نامـه بـه ايـالات رسـيد     . خواهد شد منصب خود باقي خواهد ماند و هركس اطاعت نكند كشته           
عالم آراي روملو، پيـشين؛  . (تر بودند فرار كردندگروهي اطاعت كرده و گروهي نيز  كه در اعتقاد خود راسخ    

مراد ديد كه خاله شاه اسماعيل جهت شـفاعت  توان در سلطان  اي از اين موارد را مي     نمونه). ، پيشين صفوي
عـالم  (. ه يكي از شروط بخشش و ابقاي او در منصبش را تولي و تبري قـرار داد  او نزد شاه آمده بود و شا      

).104-103، ص آراي شاه اسماعيل
در فتح نقاط مختلف نيز شاه اسماعيل يكي از شروط اصلي بخشش يا ابقاي حاكمان سـابق منـاطق                   

بـراي  . جنگيـد نها ميداد و در صورت عدم پذيرش اين شرط به شدت با آمفتوحه را تولي و تبري قرار مي 
هايي در اختيار داشـتند و      هاي حسين كيا و علي كيا كه قلعه       كوه، دو نفر به نام    نمونه، در فتح منطقه فيروز    
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 در ).125-124پيشين، ص(. حاضر به پذيرش اين شرط از سوي شاه اسماعيل نشدند، در جنگ كشته شدند  
گذاشت، چون دودمان صفوي خاستگاهي     ي مي دوره صفوي هر تحول سياسي تأثيري ژرف بر ساختار دين         

بنابراين در اين دوران . كردديني داشته و در عين حال داعيه ديني نيز در عرصه ساختار سياسي مطرح مي    
).129ش، ص1381گل، صفت. (كردديگر عمل نميتحولات ديني و سياسي مستقل از يك

يد و سعي در تـرويج آن بـسنده نكردنـد           شاهان صفوي در تغيير مذهب خود تنها به تأييد مذهب جد          
توانستند، به مذهب سـابق، يعنـي مـذهب اهـل سـنت، حملـه نمـوده و سـعي             بلكه به هرصورتي كه مي    

شـاه  . اين امر از همان روز اول رسميت بخشيدن به مذهب تشيع آغـاز شـد              . كردند آن را از بين ببرند     مي
 كشور، دستور داد همه مردم به اجبـار تبـري    اسماعيل پس از اعلام مذهب تشيع به عنوان مذهب رسمي         

چنين وي هم . )؛  عالم آراي صفوي، پيشين     60، ص   عالم آراي شاه اسماعيل   (. كرده و به سه خليفه بد بگويند      
فرمان داد كه در بازارها زبان به طعن خلفا بگشايند و هر كسي خلاف اين امر عمل كند سر از تنش جـدا        

چنين به گزارش خواندمير، شاه اسماعيل دسـتور داد   هم ).442، ص 4تا، ج ير، بي روملو، پيشين؛ خواندم  (. كنند
را ) حي علي خيرالعمل و اشهد ان عليا ولي االله        (مساجد و محراب هاي اهل سنت را تغيير دهند و عبارات            

در اذان وارد كنند  و هر كس به شيوه اهل سنت نماز بخواند سر از تنش جدا كنند و كساني را كه پـيش                        
 در بعـد سياسـي نيـز،    ).66-65ش، ص1370خوانـدمير،  (. اند عقوبت كننـد رسانيدهاز اين شيعيان را آزار مي 

چنان كه پيشتر ذكر شد، يكي از شروط ابقاي حاكمان پيشين مناطق مختلف را  تولي و تبـري قـرار داده            
).64، ص عالم آراي شاه اسماعيل(. بودند

ر ايران باعث ناملايمات بسياري نسبت به اهل سنت شد كـه            برقراري مذهب تشيع توسط صفويان د     
طوري كـه   گير  علماي اهل سنت نيز شد، به       هاي آن دامن  گير عوام و سياسيون نبود بلكه شعله      تنها دامن 

اعدام قاضـي ميرحـسين     . تعدادي از آنها در رابطه با اين تغيير مذهب در ايران جان خود را از دست دادند                
، قتل خطباي كازرون در همان سال و مرگ شيخ الاسلام خراسـان     )132پيشين، ص  (ق909يزدي در سال  

ايـن  .  )80-79ش، ص 1380سـيوري،   (هايي از كشتار اهل سنت در ايـن دوره اسـت   ق نمونه  916در سال 
هـا  ازبـك . مـذهب ايـران در پـي داشـت        هايي را در قلمرو همسايگان سني     العملاقدامات صفويان عكس  

اسكندربيك . (رحمي كشتند را به جرم شيعه بودن در هرات و ديگر شهرهاي خراسان با بيبسياري از مردم
هـا صـفويان را افـرادي از ديـن برگـشته      ها هم ماننـد ازبـك   عثماني).65-64، ص 1ش، ج1382تركمـان،   

سلطان سليمان براي حفظ اعتبار عنـوان مـذهبي   . دانستند كه طبق حكم اسلامي قتل آنان واجب بود       مي
ود در جهان اسلام و جلب رضايت علماي مذهب تسنن در عثماني خـود را نـاگزير بـه جنـگ بـا شـاه                         خ

ش، 1368نـوايي،  (. دانستطهماسب و برانداختن دودمان صفويان و از بين بردن مذهب شيعه در ايران مي          
).275ص 

اره شـد،   كـه پيـشتر اش ـ    چنـان . هاي شاه اسماعيل بود   شاه كاملاً عكس سياست   سياست يوسف عادل  
شاه به پيروان مذهب اهل سنت اجازه داد تا بر مذهب سابق خود بـاقي بماننـد و اعمـال شـرعي را                       عادل

چنين بدگويي صحابه را ممنوع كرد و براي كساني كـه اقـدام بـه               او هم . جام دهند مطابق مذهب خود آن   
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هايي باعث شد تـا در      سياستگيري چنين   كاربه. هايي در نظر گرفت   كردند مجازات هايي مي چنين فعاليت 
.ديگر زندگي كنندخوبي در كنار يكشاه، شيعه و اهل سنت بهقلمرو عادل

هايي به درستي مشخص نيست، اما      كارگيري چنين سياست  شاه در به  هاي يوسف عادل   اگرچه انگيزه 
شكلي در كنـار  توانند بـدون هـيچ م ـ  وي با اين اقدامات نشان داد كه شيعه و اهل سنت اگر بخواهند، مي      

.جام دهندديگر زندگي كنند و هر كدام از آنها امور مذهبي را طبق فتواي علماي مذهب خود آنيك
شاه سه مـاه    شاه را تصرف كردند و يوسف عادل      ها سواحل غربي قلمرو عادل     ق پرتغالي  915در سال   

. اين منطقه را دوباره فـتح كـرد       كننده آنها را شكست داد و       گيراي غافل پس از اشغال اين منطقه در حمله      
).421؛ اطهر رضوي، پيشين، ص 280خان، پيشين، ص؛ هاشم13-12هندوشاه، پيشين، ص(

.  سـالگي درگذشـت    75 ق در سـن      916شاه پس از حدود بيست سال حكومت، در سال          يوسف عادل 
و دانشمندان بـود     او در طول دوران حكومت خود حامي دانش          ).خان، پيشين ؛ هاشم 13هندوشاه، پيشين، ص  (

)devare. P 69. (كردو آنها را از ايران ، توران و عربستان به بيجاپور دعوت مي
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